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سرمست قدرت  

اعضای جلسه نیز هم آهنگ با صدام رجزخوان هستند 
و صــدام نیــز که کامــلًا به وجد آمده اســت خطاب به 
وزیــر دفاع می گویــد: »وزیر دفاع! چه چیزی می تواند 
مانعمان شــود هر زمان بخواهیم با نیروی نظامی قصر 
]نامفهــوم[ را بگیریــم؟ چــه چیــزی مانــع حرکــت ما در 
همــه ی محورهــا و محاصــره ی ارتــش آن ها و بســتن راه 
آن هاســت؟ یا ]چه چیزی مانع ماســت[ تا هر کاری که 
می خواهیــم بــا برخی مناطــق ]نامفهوم[ انجــام  دهیم؟ 
داخــل زمین ]نامفهــوم[ و ]نامفهوم[. کســی نمی گوید 
مقاومتــی وجود نخواهد داشــت. کســی نمی گوید که 
هیچ تلفات یا مرده ای وجود نخواهد داشت. نتیجه ی 
محاســبات مــا این اســت کــه می توانیم به قلــب ایران 
برســیم. مــا می خواهیــم بــه مرزهــای بین المللــی خــود 
برســیم ]نامفهــوم[. ممکــن اســت علیه ما حملــه کنند 
]یعنــی بــا مــا درگیــر شــوند[. یــک هواپیما می آیــد و ما 
آن را پاییــن می آوریــم. ایــن مرحلــه ی فعلــی متفــاوت 
از مرحلــه ی قبــل اســت. به آن هــا زمان کافــی خواهیم 
داد تــا کمــی گــرد و خاک کننــد. اما به محــض این که 
هواپیمایی بلند شــود و به بغــداد حمله کند، کار تمام 
اســت. همه چیز تمام اســت. اکنــون همه چیز متفاوت 

است. اگر با مقداری فشار بپذیرند که شأن و منزلت را 
حفظ کنند، اشکالی ندارد. اما اگر بخواهند تأسیسات 
نفتی را بمباران کنند، اوضاع تشدید خواهد شد. دیگر 
خبری از نشســتن و بحث کردن نخواهد بود. بلافاصله 
تلافــی می کنیــم. بــه انــدازه ی یــک تماس تلفنــی طول 
می کشــد و تصمیم ســریعاً بــه آن ها منتقل می شــود... 
شــما می گوییــد می توانیــم زمین های خــود را با تلفات 
انــدک پــس بگیریــم. ما باید احتمــالات بــد را بپذیریم. 
از نظــر تاریخــی چــه می توانیــم بگوییــم؟ اگــر بتوانیــم 
ســرزمین خــود را پس بگیریــم، اما کاری انجــام ندهیم، 
از نظــر تاریخــی چه می توانیم بگوییــم؟ نمی توانیم این 

را بپذیریم.«

نگرانی از شوروی  

شوروی با عراق قراداد نظامی داشت و در جلسه مطرح 
می شــود کــه ممکــن اســت روس هــا بــا حملــه بــه خاک 
ایــران موافق نباشــند و یکی از اعضای جلســه از صدام 
می پرســد: »اگر صــلاح بدانید، موضــوع دیگر در مورد 
اتحاد جماهیر شــوروی اســت. مطمئنم شــما بیشــتر از 
من اوضاع را دنبال می کنید و از نیت شــوروی نســبت 
بــه ما آگاه هســتید. به نظــر من شــوروی  ها دارند بیش 
از قبــل بــه ما نرمش نشــان می دهند. با ایــن حال، فکر 
نمی کنــم آن هــا از عــراق حمایت خوبی کننــد.« صدام 
می گویــد: »آن هــا تاکنــون چیــزی نگفته انــد.« و مــرد 
توضیــح می دهــد: »بلــه موضوع همین اســت. مســائل 
فقط به محاســبات شــوروی بســتگی ندارد. منظور من 
ایــن اســت که موضــوع فقــط روابط شــوروی با ایــران و 
عراق نیســت. محاســبات دیگری نیز مربوط به ســوریه 
و گروه هــای دیگــر هســت کــه نمی خواهنــد عــراق ایــن 
موقعیت یا این نقش را داشــته باشــد و بنابراین، به نظر 
مــن، اتحــاد جماهیــر شــوروی در مــورد تأمیــن مهمات 
ســختگیر خواهــد بود. این در صورتی اســت که اوضاع 
تشــدید شــود. اگر جنگ فقــط چند روز باشــد، به آن ها 
نیــاز نداریم. با این حال، اتحاد جماهیر شــوروی ]ما[ را 
بــرای مدت طولانی تأمین نخواهد کرد. لطفاً این را در 
تصمیم گیــری محاســبه کنیــد. این یک موضوع بســیار 
دقیق است. نکته ی دیگری که در ذهن من وجود دارد 
ایــن اســت کــه الان در ایــران هیچ مرجعی جــز خمینی 

ژنرال حمدانــی آخرین فرمانده  گارد ریاســت جمهوری 
عــراق می گویــد صــدام »ترکیبی از شــخصیت هیتلر و 
اســتالین را در خــود داشــت. او مثل آهــن محکم، قوی 
و شــجاع بــود، همچنــان کــه اســتالین این گونه بــود. او 
جرأتــی منحصــر بــه فــرد و غیرواقعــی داشــت. او مثــل 
هیتلر یک شــخصیت پیچیده ی نهفته در خود داشت. 
بــا بــازی کــردن نقــش یــک فرمانــده بــزرگ و قــراردادن 
خــود در منصــب فرماندهــی کل قــوای عــراق امیدوار 
بــود که نداشــتن معلومــات تخصصی نظامــی را پنهان 
کنــد. شــخصیت او مثل مشــاورانش دارای ویژگی های 
متعــددی بــود. در نقش مطالعه کننده و شــنوای حرف 
دیگــران دقیــق عمــل می کــرد. در مــوارد دیگــر اجــازه 

نمی داد کسی وارد بحث شود.«

 سفر صدام و طارق عزیز، وزیر خارجه ی عراق، به مسکو در 
سال 1985. شوروی و عراق قراداد نظامی داشتند اما صدام در 

این که روس ها از حمله ی او حمایت کنند تردید داشت.

نیســت کــه بتوانــد تصمیم بگیــرد. او مردی سرســخت 
است...«

تصمیم نهایی  

فردای این جلسه صدام مسرور و مغرور اعضای مجلس 
ملی عراق را به جلسه ای اضطراری دعوت کرد و اعلام 
کرد حالا که ایرانی ها به قرارداد الجزایر پایبند نیستند، 
مــا هــم آن را بی اعتبــار می دانیــم. صــدام در نطقــی 
حماسی گفت که عراق تصمیم تاریخی اش را برای پس 

گرفتن آب و خاکش با زور گرفته  است.

 نگرانی صدام از اینکه 

انقلاب ایران روی سرنوشت 

رژیم بعثی تأثیر بگذارد، 

کاملا آشکار است. 

پیر رازو،کتاب جنگ ایران و عراق


